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Philosophical Journeys of Mulla Sadra 

 
1Ali Babaei   

 

Abstract 
According to many evidences, Mulla Sadra has experienced three philosophical 

journeys of the originality of Quiddity, the originality of gradational unity of 

existence, and the originality of the existence of personal unity. Now, the main 

question is whether the issues related to the principle of causality are also affected 

by these three journeys or not? In this article, we have analyzed some important 

issues related to the issue of causality with analytical, documentation and rational 

methods to determine how in the issue of priority and posteriority , its modes that are 

depended to relational casualty are subject of changes and developments on the basis 

of the three Sadra`s philosophical journey. The precedence and inferiority by 

quiddity (bẽl-māhiyyā) is in accord with the first journey, the precedence and 

inferiority of bẽl-ḣaqqiqậ (= in reality) is parallel to the second journey, and the 
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precedence and inferiority of bẽl-ḣaqq (= in truth) is correspond to the third journey. 

In the issues related to the relationship of nothingness to the philosophical issues, 

discussions on nothingness is entered in philosophical discussions on the basis of 

Quiddity,  while according to the second journey, the issues related to nothingness 

has no bearing in philosophical discussions, and according to the third journey, these 

issues are replaced by latent and manifestation. In the issue of divisions of cause and 

effect, according to the first journey, the division based on the originality of 

existence, sharing in spiritual, and the principle of gradation cannot be proposed. 

According to the second journey, the divisions of cause and effect are stages of a 

single truth, and according to the third journey, they are manifestations of a single 

truth; therefore, the divisions of cause and effect according to the three journeys have 

different characteristics. In the issue of the souls of the three models according to the 

three journeys, there are three types of existential, substantial, and accidental, but 

according to the final point of view of Mulla Sadra, existence is only unique in the 

first type and the rest of the existences are completely dependent on this Existence 

(= Allāh Taālā). 

 

Key Words: Three Journeys, the Originality of Quiddity, the Originality of the 

Gradational unity of existence, The Originality of the Existence of Personal unity, 

Causality. 
 

Research Statement 
Many external and content evidences show that Mullā Ṣadrā experienced three 

philosophical journeys during his scientific life. Now, the main question is whether 

the following issues of causality are also affected by these three journeys or not? 

And if this is the case, what is the relationship between each issue and the three 

journeys?  

 

Methodology 
In this article, we have analyzed four issues of precedence and inferiority, 

nothingness and philosophical issues, divisions of cause and effect, and psychology 

modals (the issue of independent and relational existence) with analytical, referential 

and inferential methods. 

 

Findings 
In the issue related to the precedence and inferiority, the modes of priority and 

inferiority which is based on causal relationship, have been transformed due to the 

difference of different interpretations of causation based on three journeys. The 

precedence and inferiority of bẽl-māhiyyā (= by quiddity) is in accord with the first 

journey, the precedence and inferiority of bẽl-ḣaqqiqậ (= in reality) is in accord with 

the second journey, and the precedence and inferiority of bẽl-ḣaqq (= in truth) is 

corresponding to the third journey. In the issue of negation and philosophical issues, 
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according to the first journey, the criterion of the need of the effect to cause in 

māhouwi possibility and the issue of nothingness can be stated in philosophical 

issues. According to the second journey, which is the originality of the existence of 

gradational oneness, there is no need that the issue of existence and negation to be 

state in philosophy, and according to the third journey, which is the originality of the 

existence of personal oneness, by promoting the discussion of causality to 

manifestation, concealment and emergence replaces existence and negation. In the 

subject of cause and effect divisions according to the first journey, both the effect 

and the cause are separate affairs, and as a result, there is a kind of otherness between 

the types and the divider, and there is a difference between the types of causes. 

According to the second journey, absolute division is only according to the 

originality of the existence of gradational oneness. According to this, the types are 

united with the divider, and their difference is in details, and according to the third 

journey, it is the manifestation of divider. In the issue of psychology modals, 

according to the first journey we have three types of “fi nāfs-ehî le nāfs-ehî be nāfs-

ehî”, “fi nāfs-ehî le nāfs-ehî be qêyre”, and “fi nāfs-ehî le qêyre”. According to the 

second journeys, types are considered as the stages of divider, and according to the 

third journey in addition to the exclusivity of the division into “fi nāfs-ehî le nāfs-

ehî” and “fi qêyre”, the only existence is Hāqq Taāla. 
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 صدرا ملا فلسفی تبعات علیت بر مبنای سه سیر 
 

 1علی بابایی 

 

 چکیده
اصیالت ماهات، اصیالت ودود وترت هشییایی  فلسییی  ملاصیر ا هیه مره ه هیار    ،به دلالت قراین بسیاا 

اصیلی این اهیت هه م ات م مره ب با   مسیللۀتال   و اصیالت ودود وترت شییصیی  ا ههربه هردس اهیت 

اهییتنادی   و  هحلالی  ،اهییترلالی؟ ما د  این مقاله با  وش نراهاثار پذیرفتهچگونه ،  حولعلات از این ه

ی و معلولی علّ ۀانحیای هقیر  و هیاخری هیه بر  اب ی د  م حی  مربو  بیه هقیر  و هیاخر،  دهامنشییام می

هقر     انردچا  هحول شیرس  هیسیارهای میتل  از علات بر م نای هیه هیار،، به دلالم هیاوتم متیی اهیت

 متناهییب با هییار دو  و هقر مبالحقاقه و المهاز  خر  لمتناهییب با هییار اول، هقر  و هخر بالماهاه،  لو ه

بر م نای نگاس د  م ح م مربو  به نسی ت عر  با م ات  فلسییه،  هیار هیو  اهیت   متناهیب با    بالحق

از  م ات  مربو  به عر   هیار دو     ایابر د  تالی هه متناهیب بماهوی م ات  عر  به فلسییه  اس می

   شیوددایگزین می ظهو  و خیابا  م ح  ودود و عر   بنرد و متناهیب با هیار هیو  فلسییه  خت بر می
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ماهوی هقسییام چوم متیی بر   د  م ح م هقسییامات علت و معلول، بر م نای هییار اول و نگاس تقاقتاً

،  « اقسیا »هوانر طرح شیود  بر م نای هیار دو   اصیالت ودود، اشیترام معنوی و اصیلم هشییات اهیت نمی

نر  هسیت مظاهر یت تقاقتم واتر»اقسیا « مراهبم یت تقاقتم واتر هسیتنر  و بر م نای هیار هیو   

 د  م حی مگارنیر  بنیابراین هقسییامیات علیت و معلول بر م نیای هییه هییار اتییا م متییاوهی بیه خود می

بنیسیه،، دوهری  لنیسیه  نیسیهناز بر م نای هیار اول، هیه نحو ودود واد ی یفی»نیسیاات ثلا«« 

هحقق دا د  اما بر م نای دیرگاس نهایی  نیسییه ل(ارس ب(ارس، نیسییه لنیسییه ب(ارس، و عرفییی یفییفی

الربب به این ودود واتر غارس و عانصر ایی ودود هنها منحصر د  قسمم اول اهت و مابقی ودودات فی

 هستنر  

وترت هشییایی، اصیالت ودود وترت شیصی،   ،: هیه هیار، اصیالت ماهات، اصیالت ودودهلمات هلاری

 .علات

 

 مقدمه   . 1

پژوهش:  مسللهباام   هم  و  ملاصدرا  آثار  هم  دلالت  شده،  به  انجام  تحول حکمت های 

وحدت تشکیکی و اصالت وجود وحدت صدرایی در سه سیر اصالت ماهیت، اصالت وجود  

های مباحث که از سه  ترین حوزهترین و گستردهیکی از مهم  شخصی امری محرز است؛

مت شده  یاد  است؛  أ سیر  علیت  مبحث  است  شده  میهمانثر  که  که  طور  برهانی  دانیم 

مبتنی    گیرد،سیر سوم یعنی اصالت وجود وحدت شخصی به کار می ملاصدرا برای اثبات  

و نسبت به    استبنابراین مظهر اتمّ تحقق سیر سوم مبحث علیت    .است  بر »ترقیق علیت« 

ت  و  تقدم  زمان، حرکت،  نظیر  اینأمباحثی  از  و...  استخر  برخوردار  بروزِ    برجستگی  که 

شاید است؛  موضوع  در اینگانه  سیرهای سه   و تتمیمِ   مستقیم تحقق سیر سوم و تکمیل

اثباتِ وحدت شخصی وجود را تتمیم فلسفه دانسته است همین که ملاصدرا  یک دلیلِ این

ای است که طیفِ وسیعی از مباحث به تبعِ آن  سیر و مرتبه  ۀ کنند نکته باشد که او اثبات 

اما در    کنیم بررسی این موضوع را به فرصت مناسبی واگذار می  ما متحول خواهند شد؛  

خر،  أاز مبحث تقدم و ت  است  فرصت حاضر چند موضوع مهمِ مرتبط با علیت را که عبارت

 دهیم.  مورد بررسی قرار می   ،مباحث عدم، تقسیمات علت و معلول و نفسیات ثلاث

پژوهش تحلیل :  فرو ت  و  فلسفی    بررسی  ومباحث  عام  طور  به  سیر  سه  تحلیل    در 

های مرتبط با مبحثِ علیت بر مبنای سه سیر به طور خاص، از چندین جهت دارای  تحول
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ای مرآتی و دو  در رابطهگانه  در مقایسه با سیرهای سهکه هر مبحثی  است؛ اول ایناهمیت  

تحقق    باعثِ تقویت  ،و در نتیجه نشان دادنِ آنسیر فلسفیطرفه خود شاهدی بر تحققِ  

از دیدگاه  است؛ دوم این  یاد شده سیرهای   بر مبنای رویکرد قوم را  که دیدگاه ملاصدرا 

سازد؛ و روشِ تحقیق  میو نقاط ضعف و قوت هر یک را برجسته  متوسط و نهایی او متمایز  

از  جا که میسر است  آنو در نتیجه  دهد  در منظرِ فهم قرار میروشمند صدرا را    ة و مباحث

جای نقد و یا جا که  و آن  داردتناقض در اندیشه و گفتار مبرا می گویی یا  اتهامِ پراکنده

قرار     فهمِ منتقد در دسترسِ  وجود داشته باشد   خلائی برای طرح مباحث بر مبنای سه سیر

آغاز  دانیم ملاصدرا در روش تحقیق خود نخست با مبنای قوم  طور که می . هماندهد می

دیدگاه قوم با دیدگاهی متوسط مخاطب را با خود    کند و بعد از طرحِ ایرادهای احتمالیِمی

کشاند؛ و هر  گرای وجود میسازد و از وادی تکثرگرایِ ماهیت به سرزمین وحدتهمراه می

  گاهی که فرصتی دست دهد یک گام فراتر از آن بر مبنای اصالت وجود وحدت شخصیآن

می  ارائه  را  نهایی خود  بر  دهد.  نظرِ  علیت  مبحث  تحولاتِ  بررسی  اهمیت  دلیل  سومین 

مبحث در اثباتِ سیر سوم صدرایی یعنی اصالت وجود وحدت مبنای سه سیر، نقشِ این

 افتد.  الربطی معلول اتفاق میکه با تحلیل هویت عین ستشخصی ا

این:   وش هحقاق در  تحلیلیمقاله  ما  روشِ  از  مهم   ، تلفیقی  توصیفی  و  ترین استدلالی 

 .  دهیمموضوعاتِ مرتبط با علیت را در سه سیر مورد توجه قرار می

دو وجهی است؛ یک وجه مربوط به مبحثِ علیت و    حاضر موضوع مقاله : هحقاق  ۀپاشان

دو  تحقیق از این   ة رو لازم است به پیشین ست؛ از اینا  سیر فلسفی دیگری مربوط به سه  

 وجه پرداخته شود:  

های مفیدی  در مورد مطلق علیت هم مقالات بسییییار زیاد و هم کتا :  بح  علاتالف(  

مقالاتی با مشیخصیات   سییر فلسیفیبررسیی علیت در سیه    وضیوعِاما در م .منتشیر شیده اسیت

 :زیر به نگارش در آمده است

بازسیازی سییرِ  بیوک.    ،زادهعلی  ؛سییدمیثم  ،بهشیتی نژاد  ؛سییدحسین  ،سیعادت مصیطفوی (1

مقاله  . فصیلنامه علمی حکمت صیدرایی  دو  .ای مبحث علیّت در حکمت متعالیهسیه مرحله

 ما  در سییه مرحله سییخن گفته اسییت با مقالهاز نظر روش به این دلیل که    اشییاره شییده
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اند، با هم متفاوت  موردِ بررسییی قرار گرفته  آناما موضییوعاتی که در متنِ    .شییباهت دارد

  هستند.

قلم حاضیر به نگارش از    سییر فلسیفیای با عنوان »سیه علیت« بر مبنای سیه  نیز مقاله (2

در آمده و از سیوی نشیریه جسیتارهایی در فلسیفه و کلام دانشیگاه فردوسیی مشیهد برای  

 انتشار پذیرش دریافت کرده است. 

تا به   سیر فلسفیدر مورد بررسیی موضیوعات مختلف بر مبنای سیه   :فلسیییهیار  هیه  (  

که در بخش منابع معرفی    حال بیش از شییش مقاله از نویسیینده به چای رسیییده اسییت

   .ایمکرده

 

: اصهاتت ماییت  اصهاتت ود و وتدت تیهکیکی  اصهاتت ود و سهیر معرفییسهه   . 2

   وتدت شخصی

را تجربه کرده اسیت؛ جای هی  تردیدی    سییر فلسیفیملاصیدرا در حیات فکری خود سیه  

اشیاره به صیراحت به آن    زمانی به اصیالت ماهیت معتقد بود و خود همصیدرا نیسیت که  

اسیت؛ از سیوی دیگر، قول ملاصیدرا در اعتقاد به وحدت تشیکیکی وجود نیز محرز  کرده  

اسییت؛ و غالبِ مباحثِ خود را بر این مبنا ارائه داده اسییت؛ صییدرا این مرتبه را در مقامِ  

رو با گذر از نگاه تشییکیکی به وحدت شییخصییی وجود معتقد  داند و از اینتعلیم مفید می

،  1989،  همو؛  592، ص1، ج2006،  همو؛  49، ص1، ج1989ملاصیییدرا،  :  رکشیییود  می

باید مباحث حکمت صیدرایی نیز به تبع این سیه سییر (. روشین اسیت که می293، ص2ج

،  فلسیفی سییر  له در هر  أرود هر مسیرو انتظار می؛ از ایندچار تحول و دگرگونی شیده باشید 

 تبیین خاصِ خود را به همراه داشته باشد. 

 

   یا نگاه مای ی اصاتت ماییتسیر اول:  2-1

تعبیر   انگاهِ ماهوی اسیت که ملاصیدرا از آن، گاه بگانه،  از سییرهای فلسیفی سیهسییر اول  

وجود و  مسیألةای برای  ملاصیدرا در نقدِ دیدگاهِ قوم سیهمِ بسییار ویژه  ؛کند »قوم« یاد می

ماهییت قائل اسیییت و در غالب مبیاحث دلییلِ نقید و گاه ردِ دیدگاه قوم را در این مسییی لیه 

هایشیییان امرِ عقلیِ اعتبیاری دانسیییتنِ وجود  داند که مدار احتجیاجات و مبنیای دیدگاهمی
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فرصت ما چند موضوع مهمِ مرتبط با اصل علیت حال در این(.  406  ، ص1ج  همان،است  

 دهیم: مورد بررسی قرار می اند دچار تحول شده  یاد شدهرا که متناسب به سه سیرِ

 

 خر بالماهاه لهقر  و هاخر: هقر  و ه 2-1-1

چند قسییم دانیم که  خر اسییت؛ میأعلیت انحای تقدم و ت  مبحثِ  از مباحث مرتبط و تابعه

 میان علی و معلولیِ  حکمتِ اسییلامی به صییراحت مربوط به رابطههای مطرح در  از تقدم

تفسییرهای مختلفی از اصیلِ   ،متناسیب با سیه سییرآید  به نظر می؛ اسیت  خرأمتقدم و مت

 و بر اسیاسِعلت بر معلولِ خود تقدم دارد؛   قابل ارائه اسیت. مطابقِ مباحث حکِمی،علیت 

علیل قوا    بیه طورِ کلی تقیدمِ  .د نیاصیییالیتِ میاهییت، علیلِ قوامِ میاهییت بر میاهییت تقیدم دار

برخی از لواز  میاهایت   تقیدممیاهایت بر لواز  و لواتق  م و  ، تقیدممیاهایت بر میاهایت

،  1990سیییبزواری،  بنگرید:     شیییودماهیه یا بالتجوهر خوانده میتقدمِ بالبر برخی دیگر 

اول یعنی به واقع تقدمِ اختصییاصییی سیییر  .  (120، ص  2019و نیز : انواری،    308، ص2ج

خر که یکی به تقیدمِ علیتِ أیه اسیییت؛ دو قسیییم دیگر از تقیدم و تینگیاه ماهوی تقیدم بالمیاه

شییود، و دیگری به تقدم علت ناقصییه بر معلول اختصییاص دارد و تقدم بالطبع خوانده می

شیود، تابعِ نوعِ تفسییری اسیت که از مبحثِ علیت تامه بر معلول، و تقدم بالعلیه خوانده می

برای هر یک از جاعل و مجعول و یا همان علت و   ، قومشییده باشیید؛ بر مبنای سیییر اول

کنند؛ گاه ملاصیییدرا نیز بر مبنای قوم  معلول، شیییی یت و وجودی جدای از هم لحای می

 ده اسیییتکرهای اشیییاره شیییده یاد ه و از تقدمجاعل و مجعول را به این نحو لحای کرد

شود؛ از علت و معلول و ذات آن دو نظر می  (. در تقدم بالعلیه به61  ، ص1360 ملاصدرا،  

الوجود اسییت و منظور از این امکان، امکان ماهوی ی حکما، معلول ممکننظرِ قوم یا عامه

کند  جوادی  الوجود محتاج به علت اسیییت و علت به ممکن وجود عطا میاسیییت. ممکن

دارد کیه از آن بیه ت بر معلول تقیدم  (. در نتیجیه عل493ّ-  491  ، ص16، ج  2016  آملی،

در شیود.  شیود. تقدمِ علتِ ناقصیه بر معلول نیز تقدمِ بالطبع خوانده میتقدمِ بالعلیه یاد می

دوم اشاره خواهیم کرد که متناسب با اصالت وجود وحدت تشکیکی با تغییر سیر و   ةمرتب

خرهای مرتبط أک احتیاج معلول به علت، تقدم و تتغییر تفسییر علیت و نیز تفاوت در ملا

 شوند. یت نیز به نحوی دیگر مطرح میبا علّ
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  عر  و م ات  فلسیی:  اهاابی عر  به م ات  فلسیی 2-1-2

سه   مبنای  بر  علیت  مباحثِ  تبع  به  که  دیگری  فلسفی موضوعِ  متفاوت   سیر  حکمِ  سه 

دانیم که  محوری است؛ می ویژگیِ بنیادینِ سیر اول ماهیت  گیرد مبحث »عدم« است؛ می

ملاکِ احتیاجِ معلول بر مبنای سیر اول، »امکان« ماهوی است؛ امکانِ ماهوی نسبت به  

(. این نحو تعریف از امکانِ  55، ص 1ج  1987وجود و عدم حالت تساوی دارد  ملاصدرا،  

،  8، ج2003کند«  جوادی آملی،  ماهوی »بحث از عدم را نیز بر مباحث فلسفی تحمیل می 

در رویکردِ غیرِ اصالت وجودی  یا مبنای قوم یا اصالت ماهیت( فلسفه بعد از  (.  383ص

شود. ارسطو واقعیت را به جوهر  ابتنای بر اصلِ واقعیت، از تمایزِ موجود و ماهیت آغاز می 

توان موجودی را در  کند. »از نظر وی میسینا به واجب و ممکن تقسیم می و عرض و ابن

توان موجودی  طور که میور از ماهیت است، همانرف و به دخارج تصور کرد که وجود ص

سینا برای همین ابنرا در خارج در نظر گرفت که مرکب از »وجود« و »ماهیت« است.  

اما در    .کند تعریف می  (187  ق، ص  1983سینا،   ابن  الحق ماهیته انیته«، واجب را به »

و وجود می ماهیت  از  ترکیبی  را زوج  اینتعریف ممکن، ممکن  از  روست که گفته  داند. 

و کار دارد که از اصل واقعیت حکایت  سینا با مفهومی به عنوان »موجود« سرشود ابنمی

(. حال  111  -   110، ص  2007 اکبریان،    واند ماهوی و یا غیر ماهوی باشد«تکند و می می

واجب از تقابلِ وجود و ماهیت است؛ موجود یا  ،  فلسفیسیر  از  مرتبه  شروعِ فلسفه در این

موجود ممکن به علتی نیاز دارد تا    (. 91  ، ص2002سینا،   ابن  است یا ممکن و یا ممتنع 

بنابراین از مبحثِ تمایز وجود و ماهیت   .خارج شود  از حالت تساوی نسبت به وجود و عدم

ملامم ناازم ممین به علت بر م نای هار اول پای عر  به م ات م   طرح   ازو در تلوّ آن،  

زیرا در امکان ماهوی سخن از تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم    .شودفلسیی باز می

و احتیاج به سبب برای موجود و یا معدوم شدن است. با این بیان بحث از عدم در فلسفه  

،  1991 ، و تفتازانی،144، ص 1986: هیدجی،رک و بالعرض خواهد بود بحثى استطرادى 

بنابراین اگر از راه ممکنات در معنای    (. 61، ص2تا، جو ایجی/ جرجانی، بی   279، ص 1ج

امکانِ ماهوی برای اثباتِ واجب تعالی به عنوانِ علتِ ممکنات یاد شود، نیاز به طرحِ بحث 

   .آید از عدم هم لازم می
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 اقسا هقسامات علت و معلول:  اب ه عرفی   2-1-3

: طباطبائی،  رک  اسلامی برای علت و معلول تقسیمات متعددی ذکر شده است در فلسفة

وجوداتِ   یکی از نتایج نگاهِ ماهویِ تکثرگرا این است که علت و معلول(.  157  ، ص 1995

های مختلفی وجود دارد؛ و  بنابراین در هر تاثیر و تاثری نیز علت  . ای از هم دارند جداگانه

در فلسفه  تر بگوییم  تر و مشخص؛ اگر جزئیعملِ هر علتی هم منسو  به خودِ آن است

علل را به اقسامی نظیر علل طبیعی، نفسانی و عقلانی و یا ناقص، مستکفی، تام و فوق  »

. علل طبیعی ذاتاً و فعلاً مادی هستند و علل نفسانی ذاتاً مجرد و  ند ن کالتمام تقسیم می

باشند و علل عقلی ذاتاً و فعلاً مجرد هستند. علت ناقص در موجودات عالم  فعلاً مادی می

ها طبیعت است و این ویژگی را دارد که نه تنها کمالات خود را بالفعل فاقد است بلکه آن 

گرچه فاقد کمال خود است مستکفی  . علت  کند را به دریافت فیض خارجی تحصیل می

انضمام انفعالی دریافت کن آن را به عنایات الهی از درون و از مقامات برتر وجود خود بدون  ل

(. علت تام آن است که تمامی کمالات خود  22  ، ص 2، ج2014 جوادی آملی،    دارد« می

که از آغاز خلقت تام آفریده    است، مانند عقول و فرشتگان عالی  را همواره بالفعل واجد 

زیرا علاوه بر آن    .باشد التمام میاند و از این همه فراتر خداوند سبحان است که فوقشده

علت به اقسامِ مختلفی    د.کنکه واجد تمامی کمالات است کمالات دیگران را نیز تأمین می

ها تقسیم به علتِ تامه و علت ناقصه است؛ علتِ ترینِ آنشود که یکی از مهمتقسیم می

شود و معلول  ها علتِ تامه حاصل میشود که گویی از تجمیعِ آنناقصه به نحوی وصف می

ای  بندیآید. در حالی که در نگاهِ عمیق و مبتنی بر سیر دوم اولا هر نوع تقسیمبه وجود می

بندی  و ثانیا تقسیمهای تقسیم مراتبِ یک امرِ واحد هستند  و طرفگردد؛  به تشکیک باز می

 ترین اقسامِ آن، یعنی علتِ تامه و ناقصه تجوزی است.  مهمیکی از علت به 

 

 نیساات ثلا«: هه قسم ودود  4-1-2

انحصیارِ وجود    تحول از وحدت وجود تشیکیکی به وحدت وجود شیخصیی، ةترین پایاصیلی

خیزد. هم به عنوان در وجودِ واحد حق اسییت؛ که از درونِ مبحثِ »نفسیییاتِ ثلاث« برمی

، از دیگر (مبحث تقسیییم بر مبنای سییه سیییر   قبلی  و هم در ادامه نکته  مطلبی مسییتقل

؛ مرتبط با مبحثِ علیت تقسییمِ معروف به »نفسییات ثلاث« اسیت  کنندهتقسییماتِ تعیین
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تباط با وجود یا عدمِ هم از حیث ارتباط با مبحث مواد ثلاث و هم از حیثِ ار  موضییوعاین

مراد از نفسییات  باشید.طرح می  دارای اهمیت و شیایسیته  علیت در میانِ اقسیام  ةوجودِ رابط

وجودِ فى نفسیه لنفسیه بنفسیه  ذات حق( و وجود فى   گانه، تقسییمِ وجود به سیه قسیم:سیه

 ملاصییدرا /  فى نفسییه لغیره  وجود اعراض( اسییت  نفسییه لنفسییة بغیره  جواهر( و وجود

:  رک نیز    ؛  40، ص4ج  ،2013الیدین،  ملاصیییدرا / قطیب؛  117، ص1984عمیادالیدولیه،  

اى  یت هقسیام هیه شیاخه»تقسییم به اقتضیای سییر اول  این  (.793، ص1996سیجادی،  

و   اسیم و فعل گوییم کلمه بر سیه قسیم اسیت:طور که مى. هماناهیت د  عر  ییریگر

اقسییامِ موردِ بحث  نظیر مثال به   کهضییمن این  (.62  ، ص10، ج1997حرف«  مطهری،  

جواهر و اعراض( بر مبنای اصیالتِ ماهیت قابلِ طرح اسیت؛ وگرنه بر مبنای سیرهای بعدی 

م  به ویژه بر مبنای سییر سیو   .یعنی جوهر و عرض اوصیافِ وجود اسیت  ،حکم متفاوت اسیت

در تعریف جوهر و عرض، تنهیا حق تعیالی جوهر اسیییت و بقییه وجودات در حکمِ   بیا ارتقیا

  در سیرهای بعدی مورد اشاره قرار خواهد گرفت. . موضوع مورد بحث،اند عرض

 

 اصاتت ود و وتدت تیکیکی  سیر ووم:  2-2

اصیالت وجود  یابد به »سییر دوم که با اصییل دانسیتن وجود از سیوی ملاصیدرا تحقق می

یر  وحدت تشییکیکی« موسییوم اسییت. در این سیییر از کثرت به سییوی نوعی از وحدت سییِ

شییود و بر مبنای این وحدت، کثراتی که در سیییرِ اول نمود داشییتند تبیین و توجیه  می

شییوند. در این سیییر، به جای ماهیت، این وجود اسییت که محور و مبنای اصییلیِ طرحِ می

مباحث اسیییت؛ و همین وجود با وحدت تسیییاوق دارد؛ و در آنِ واحد کثرتِ مشیییهود در 

تشیییکییک و در نتیجیه بیا تفیاوتِ تشیییکیکی مورد تبیین قرار   ۀموجودات بر مبنیای قیاعید 

 .(10، ص1982و حایری یزدی،  35، ص1و ج 381، ص2، ج1989ملاصدرا،  گیرد می

 

 خر بالحقاقه و المهاز  لهقر  و هاخر: هقر  و ه  2-2-1

علیت نیز   خرهای مطرح در حیطهأبا تغییر تفسییییر علیت بر مبنای سییییر دوم، تقدم و ت

شییوند؛ بر مبنای سیییر دوم، امرِ اصیییل وجود اسییت و ماهیت امری اعتباری دگرگون می

 شییودیک اسییتمداد میتشییک  اسییت؛ وجود امرِ واحد اسییت و برای تبیینِ کثرات از قاعده
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بینِ مراتیبِ وجود ترتیب یعنی علییت برقرار اسیییت و   (.381 ، ص2، ج1989ملاصیییدرا،  

خر مرتبط با سییر دوم نیز باید أاند؛ حال تقدم و تمراتبِ مادون مراتبِ بالاترِ هسیتی، علتِ

. هم تقدمِ وجود بر ماهیت را 1ملاصییدرا در آثارِ خود  متناسییب با این سیییر مطرح شییود؛  

و نیز: ملاصیییدرا/   61، ص1981،  همو   دم و تیاخر بیالحقیقیه مثیال زده اسیییتبرای تقی

امورِ مشکک و مترتب بر مبنای   ة. و هم هم2  (.  235، ص2، ج2013الدین شیرازی،  قطب

،  1، ج1987خر بالحقیقه و المجاز باز گردانده اسییت  ملاصییدرا،  أسیییر دوم را به تقدم و ت

اگر جاعل و مجعول هر یک شیی یت و وجودی داشیته باشیند تقدمِ شیی یت بر  (.404ص  

دو به وجود تقدمِ بالذات اسیت؛ حال چه تقدم بالطبع باشید و شیی یت از جهتِ اتصیافِ آن

،  1981،  هموچیه تقیدمِ بیالعلییه. تقیدمِ خودِ وجود بر خودِ وجود هم تقیدمِ بیالحقیقیه اسیییت  

رو اسییتفاده شییده (. در بیانِ ملاصییدرا تعبیرِ تقدمِ خودِ وجود بر خودِ وجود از این61ص  

اسیت که در سییر دوم چیزی جز وجود تحقق ندارد؛ و سیر به سیرِ هسیتی وجود اسیت؛ و اگر 

بتوان برای میاهییت تحققی لحیای کرد تنهیا بیالعرضِ ییا بیالتبعِ وجود خواهید بود. بنیابراین 

خر أاسیت بر خلاف سییر اول که تقدم و ت  وم تقدمِ حقیقت و مجازتقدمِ اختصیاصیی سییر د

حقیقه و الرقیقه را در تقدم و تاخرِ بال  ،یلِ مختلفیمسیتقلی، به دلا  ةدر مقال   بالماهیه بود.

 .(ایمامورِ مشکک و مترتب بر مبنای سیر دوم پیشنهاد داده مورد همة

 

 ناازی از بح م عر  عر  و م ات  فلسیی: بی 2- 2-2

چه اشاره کردیم شرطِ امکانِ ماهوی برای ملاکِ نیازِ معلول به علت، بحث از  مطابق آن

که با اثباتِ اصالتِ وجود امکانِ فقری جای امکانِ ماهوی  آورد؛ حال آن میان میعدم را به 

ملاصدرا با گذر از »موجود« به »وجود« دیگر ترکیب »وجود«  برخلاف سیر اول  گیرد؛  را می

به جای امکان ماهوی،    دهد،و »ماهیت« را ملاک نیاز ممکن و امتیاز آن از واجب قرار نمی

نوری  در حاشیه(،    253  ، ص 3، ج 1989،  همو   امکان وجودی  ص  ،  1984و ملاصدرا/ 

شود،  به جای تفاوت بین مصداق واجب و ممکن که بر هر دو موجود، اطلاق می  و   ( 764

او که    (.181ص  ،  5، ج1989 ملاصدرا،    کند تمایز بین مراتب حقیقت وجود را مطرح می 

واجب و ممکن را برای تبیین ربط جهان  تمایز میان »ماهیت« و وجود، و تقسیم موجود به  

داند، این اصل، یعنی اصل تقدم وجود بر ماهیت را زیر بنای برهان  هستی به خدا کافی نمی
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و بدین ترتیب روح برهان  (  21ص  ،  2000 ملاصدرا،  دهد  صدیقین در فلسفه خود قرار می

دمد و در این بازآفرینی، خود را از بند تقسیم  سینا را در قالب اصالت وجودی آن میابن

،  2007موجود به واجب و ممکن که صبغه اصالت ماهوی دارد، رها می کند«  اکبریان،  

»اثبات واجب به وساطت امکان فقری  با این رویکرد است که در حکمت صدرایی(.  112ص

رسد. وجود رابط که عین فقر و احتیاج است متلازم با  عدم به انجام می   مسألة مستقل از  

و در این مسیر از عدم و معدوم شدن و جریان تبعی علیّت در    استحضور غنیّ و مستقلّ 

به میان نمی اعتباری است؛ نه حقیقی و جعل  طرف عدم بحثی  امر  آید و چون ماهیت 

لذا جریان امکان ماهوی    .شودبلکه با صرف جَعْل بسیط وجود، انتزاع می   ، جداگانه ندارد

نخواهد داشت اساسی  به عنوان تسهیم، چنین گفت:پس نمی  .نقش  علت حاجت   توان 

ب نهایی  ماهیت، امکان ماهوی است و علت حاجت وجود، قصور است و این تفصیل را مطل

مفاهیمِ بنیادینِ (. پس  383ص  ،  8ج  ،2003 جوادی آملی،    حکمت متعالیه باید دانست

یعنی    ،است  ودود و مراهبم ودود که وجود و ماهیت و عدم باشند،  این سیر به جای آن 

چه گفتیم به اقتضای  مطابق آن  ای که ویژگیِ اختصاصی سیر دوم است؛همان خصیصه

»وجود، عدم و ماهیت«    تعابیرِ یافت؛ به تعبیری بهتر  سیر اول عدم به مباحثِ فلسفی راه می

تعبیرِ مهمِ سیر اول بود؛ به اقتضای سیر دوم که اصالت با وجود است و حاق هستی را    سه

وجود پر کرده است، و تمایزِ بنیادین، تمایزِ وجود و مراتبِ وجود است، جایی برای طرح  

 گردد.ز میماند؛ و تمایز به وجودِ مطلق و مراتبِ وجود بامباحثِ عدم و ماهیت باقی نمی

 

 هقسامات علت و معلول:  اب ه طولی اقسا  به واه ه مقسم  3- 2-2

تقسییم به اقتضیای تقسییمات علت و معلول اسیت؛   های مهم دیگر تحول در حوزهاز تحول

تراقل دو هحول  . به اقتضییای سیییر دوم  1 امانگاهِ ماهوی حاکی از نوعی غیریت اسییت؛ 

که: مطلقِ تقسیم بر مبنای اینتوان در مورد تقسیماتِ علیت لحای کرد؛ یکی  میاهاهی  

توان  ماهوی نمی  و بر مبنای نگاه حقیقتاً  اسیتپذیر امکاناصیالتِ وجود وحدت تشیکیکی  

هر نوع تقسییمی ذکرِ مراتبِ یک امرِ بر مبنای سییر دوم    کهحال آن  چیزی را تقسییم کرد؛

واحد اسییت؛ در هر تقسیییمی اشییتراکِ معنوی، وحدتِ وجود و اصییالتِ وجود محفوی  

شیان در اجمال و تفصییل یا باشید؛ در نتیجه اقسیام با مقسیم وحدت دارند و تنها تفاوتمی
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شیدت و ضیعف یا مراتبِ دیگر اسیت؛ در واقع هر تقسییمی به تعدادِ اقسیامِ تقسییم دارای  

. در 2که  پذیر اسیت؛ و دیگر اینحمل اسیت؛ و حمل تنها با اصیالت و وحدتِ وجود امکان

تقسیمِ علیت تقسیماتی نظیرِ علتِ تامه و ناقصه صحیح نیست؛ و علتِ ناقصه تنها یک امر 

بلکه   ،علیت، نه تنها علت بر معلول تقدم دارد  ج از رابطهرایر  فرضییی اسییت: برخلاف تصییو

ای از علت است، علتِ گونه که معلول مرتبهعلتِ تامه بر علتِ ناقصه نیز تقدم دارد و همان

کند؛  ای از علتِ تامه اسیت. علتِ ناقصیه شیأنِ خود را از علتِ تامه اخذ میناقصیه نیز مرتبه

یک شیی  آماده نباشید،   جوزی و توسیعی اسیت؛ تا علتِ تامهتعبیرِ علتِ ناقصیه، فرضیی، ت

یعنی علتِ ناقصیییه    ،معلول نخواهد بود  وِ علتِ ناقصیییهجز  هی  یک از عناصیییرِ جز  جز ،

ای از علتِ تامه اسیت و بعد از تحققِ علتِ تامه وصیفِ علتِ ناقصیه را به خود خودش مرتبه

گیرد. یعنی علتِ ناقصه خودش تمامِ حقیقت و اعتبارِ خودش را از حیثِ علیت، مدیونِ می

اطلاقِ لفظِ علتِ ناقصیه بر   و تا زمانی که علتِ تامه حاضیر نباشید، حقیقتاً علتِ تامه اسیت؛

آن صیحیح نیسیت؛ پس علتِ ناقصیه در جوفِ علتِ تامه مطرح اسیت و علتِ تامه بر علتِ 

کرد واضیییح اسیییت کیه رویبیا اینگونیه کیه بر معلول تقیدم دارد. نیاقصیییه تقیدم دارد، همیان

شیود  وگرنه علتم هامه خود  گاس از ادتماعم عللم ناقصیه، علتم هامه ایهاد نمیهاچ 

. برای همین علیتِ تامه همیشیییه چیزی بیرون از های ناقصییه خواهر بودمعلولم علت

فرضیی اسیت؛ حتی در مسییرِ علیتِ علتِ تامه بر معلولی خاص،   عللِ ناقصیه  مجموعه  دایره

 فرضی، معلولِ علتِ تامه است.  های ناقصهعلت همه

 

 نیساات ثلا« بر م نای هار دو   2-2-4

طرفِ رابطیه دارد دیگری همیان را دارد و طولی هر کمیالی کیه ییک  دانیم کیه در رابطیةمی

اگر وجود بیه مطلق و مقیید تقسییییم شیییود، تعبیر   تر مثلاًتر؛ بیه تعبیری فنیکمی افزون

»وجود به عنوان مقسیم« مطلقِ وجود اسیت که هم بر »وجود مطلق« به عنوان قسیمی از 

حال به عنوان قسِییمی دیگر، احاطه و شییمول دارد؛ در این  اقسییام و هم بر »وجود مقید«

 »دو مرتبه از  ةمحدود بنا بر اصالت وجود رابطوجود مطلق و با وجود   میانِ مطلق وجود با

چون   -به عنوان قسیییمی از این تقسییییم    –حقیقت واحد« برقرار اسیییت؛ وجود محدود  

ای از وجود مطلق اسییت؛ در واقع در هر محدودی  حیثیت تعلق به غیر دارد، همان مرتبه



های هستی شناختیدو فصلنامه پژوهش             508   

توانسییت مطلق باشیید؛ پس مطلق خود شییاملِ هر مطلق حضییور دارد و گرنه مطلق نمی

هر مطلق و   جیا رابطیههم وجودی و هم علمی دارد؛ این  محیدودی اسیییت و بر آن احیاطیه

بسییار حایز اهمیت اسیت  با محدود و به اصیطلاح جز  خود از نوعِ کلی سیِعی اسیت؛  ایکلی

امر جزئی و کلی متناسیب با سییر اول، از نوع انطباق اسیت؛   رابطهتوجه داشیته باشییم که:  

متناسیب با  اسیت. متناسیب با سییر دوم از نوعِ شیمول و متناسیب با سییر سیوم از نوعِ احاطه

مقولی،    سیه مرتبه به ترتیب با اضیافهقیومی دارد؛ و این  سییر سیوم، مطلق بر محدود احاطه

 ی است. بلکه یک ،قیومی مرتبط  اشراقی و اضافه اضافه

 

 سیر س م: اصاتت ود و وتدت شخصی  2-3

بیا گیذر از وحیدت تشیکیکی بیه وحیدت شخصیی، بعضیی از مباحیثِ خیود را   ارملاصد 

ارتقییای مبحییث در مبحیث اسیت؛  بییرای نمونییه  کییردهبیر مبنییای سیییر جدیید مطییرح 

( در اییین 50ص، 1981: ملاصییدرا، رکهای آن، لازمییه علیییت بییه تجلییی بییا همییه

ر امییا تشییکیک در مراتیب بییه تشییکیک در مظییاه .مرتبیه اصییالتِ وجییود محفیوی اسییت

 .یابد می ارتقا

تقیدم و تاخر بالحق تقیدمی اسیییت که با   خر، های م حی : د  باِم هقیر  و هلفر پاش

: در سییر سیوم موضیوع  موفیوع فلسییهری دارد؛  امخلوقات سیازگ معیتِ حق تعالی با همه

شیود؛ این حق با حق مطرح  « تعبیر میودود تقاسیت که از آن به »وجود    مطلقفلسیفه  

نسیییبیت دارد. هم نین یکی از معیانی حقّ که همیان حق تعیالی اسیییت با در تقیدمِ بالحق 

علیت و فاعلیت ارتباط دارد: »حقیق به عنوان اسیم فاعل، چیزی اسیت که عدم را از شیی  

سازد که همان حق تعالی است«.  ملاصدرا، کند و شر و نقص را از اساس زایل میطرد می

شیأن  شیأن و ذی  علت و معلول در سییر سیوم، رابطه  : رابطةعلات(.  36ص  ، ]الف[،  2000

دوهر و .  ند ییتعالحقنِ  أمعلولاتِ سیییر قبلی در سیییر جدید شیی  اسییت؛ در نتیجه همه

: بر مبنای سییر سیوم تعریف حقیقی جوهر این اسیت که در تحقق خارجی نیازمند عر 

هر هی  موجود دیگری نبیاشییید و همیه وجودات بیه او نییازمنید بیاشییینید؛ در نتیجیه تنهیا جو

 هستی حق تعالی است؛ و به اصطلاح وجوداتِ دیگر، عرض و عین تعلق به اویند. 
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 خر: هقر  بالحقلهقر  و ه 2-3-1

به مطلقِ   که بر مبنای سیییرهای قبلی موضییوع فلسییفه اسییت،  مرتبه، وجودِ مطلقدر این

علیت به تجلی و   یافته اسیت؛ و هسیتی مسیاوق با وحدتِ محض اسیت؛ تعبیرِ  وجود ارتقا

یافته اسیت؛ برای همین اسیت که ملاصیدرا گوید: »تقدم وجود بر ن ارتقاأمعلولیت به تشی

نحو از تقدم و تاخر زیرا در این  .باشید وجود تقدمِ دیگری اسیت که غیر از تقدم بالعلیه می

جا حکمِ تاثیر و تاثر و فاعلیت و مفعولیتی نیسییت؛ بلکه حکمِ میان متقدم و متاخر در این

شی  واحدی است که دارای ش ون و اطوارِ متفاوتی است و از طوری به طوری دیگر تطور  

به   حق تعالی(.  92، ص4، ج1987و ملاصییدرا،    257، ص3، ج1989 ملاصییدرا،یابد«  می

خود که    مراتب شییی ون وجودیاعتبار تنزل در  به    نیزخویش و    یاعتبار تجلى در اسیییما

وجودات ممکنات، هم متصییف به تقدم و هم متصییف به تأخر اسییت و انحای  عبارتند از  

، همو   اتصیییاف او به تقدم و تأخر به نفس ذات اوسیییت نه به واسیییطة امرى زاید بر ذات

خر در این مرتبه را »شیأن أکه ملاصیدرا ملاکِ تقدم و ته اینتر از هممهم  .(61ص  ،  1981

سییوم اسییت که در آن معلولاتِ   کند و این تعبیرِ مهم و اختصییاصیییِ مرتبهالهی« ذکر می

شیی ونِ وجودِ واحدند: »و ملاک التقدم فی هذا القسییم هو الشییأن   مطرح در سیییر قبلی

  (.257ص ، 3ج، 1989، هموالإلهی«.  

 

 عر  و م ات  فلسیی: خیاء و ظهو  به دای عر  و ودود 2-3-2

اصیالتِ شیخصیی وجود، وجود منحصیر در وجودِ واحد اسیت؛ »در این مرتبه« یا با اثباتِ  

ترین تقسیییم وجود، تقسیییمِ آن به مسییتقل و رابط توان گفت »از این مرتبه« بنیانیمی

باشید؛ وجودِ مسیتقل امرِ واحد و هاهر اسیت که وجودِ رابط عینِ ربط به وجودِ مسیتقل می

ند؛ اقتضییای وحدتِ هسییتاسییت و حقایقی که نمود دارند تنها ههوراتِ این وجود واحد  

چنین تعابیرِ بنیادینی چون تجلی، شییأن، وجود که در آن جایی برای عدم نیسییت، و هم

 بنیادین در این سیییر ههور و کند مفهوم و حقیقتِجلوه، ههور، هاهر و مظهر اقتضییا می

باشید نه وجود و ماهیت یا وجود و عدم. ملاصیدرا در مبحثِ علوّ و عظمتِ حق تعالی   خفا

گوید: »علوّ و عظمتِ حق تعالی صیفاتی هسیتند که در مقایسیه با اعتقاد بنده و تصیورِ او می

شیود؛ وگرنه غیرِ او تعالی وجودی در کنارِ وجود  و اثباتِ وجود بر غیرِ حق تعالی مطرح می
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حق تعالی ندارد که در قیاس با آن به علوّ وصیف شیود. آری انسیان با قوه وهمیه خود برای 

وجودِ موهومِ خود برای عالم و افرادش   کند و به واسیطهخودش وجود مسیتقلی تصیور می

گاه حق تعالی کند؛ و آنگیرد و وجود حق را با آن مقایسیه میوجود اسیتقلالی در نظر می

قصیور و ضیعفِ وجودِ خود و قصیور و  کند؛ سیسس به اندازهوصیف می  را به علوّ و عظمت

شییود؛ برای همین در نظرش علو و عظمتِ حق تعالی افزوده می ضییعفِ وجوداتِ امکانی

انکسیار  اند: »إنّ ههور الإنسیان سیبب خفا  الحق فی هذا العالم«؛ و به اندازهاسیت که گفته

، همو   شیییود و کبریای حق بر او روشییین میعلوّ  و افتقار و دثور و فنایش، وجود و بقا  و

(. باز در همین معنی اسییت که: »وجودِ حق واجبی در غیبِ الغیو  182ص  ،  4ج،  1987

هاسیییت و همیان ها و عکسهل  ها با چیزهایی که به منزلهو مکمنِ خفیاسیییت؛ و بر دیده

شیییود؛ وجوداتِ امکیانی مظیاهر، ههورات، مجیالی و بیاشییید هیاهر میوجوداتِ امکیانی می

جیا ییک امرِ واحید اسیییت کیه  در واقع این(.  392ص  ،  2002نراقی،     تجلییاتِ اوسیییت.«

شیود؛  »ههوراتش تکررش اسیت و تکررش همان اسیت که »وحدت در کثرت« خوانده می

 (.477ص ، 1ج، 2000زنوزی،  در عینِ کثرت وحدت هاهر شده است« 

 

 ظهو م مقسم ، هقسامات علت و معلول: اقسا  2-3-3

نماید علتِ تامه و علتِ ناقصیه چنین می  چه گفتیم، به اقتضیایِ سییر اول رابطهمطابقِ آن

های آید؛ به اقتضیای سییر دوم علتهای ناقصیه، علتِ تامه به وجود میکه: از تجیمعِ علت

ای از علتِ های ناقصیه مرتبهبلکه علت  ،اند در راهِ ایجادِ معلولناقصیه خود معلولِ علتِ تامه

انید؛ هر علیتِ ای از علیتهیا بیه اقتضیییای سییییر دوم، مرتبیهنحو کیه معلولانید؛ بیه همیانتیامیه

دانیم که علتِ حقیقی و ای خود معلولِ علتِ تامه اسییت در راهِ صییدورِ معلول. میناقصییه

ها از او شییروع بلکه تمامِ علیت  ،گرددیت به ذاتِ حق تعالی برمیحقایق در نها  علیتِ همه

تحققِ    به دلایلِ فراوانِ حکمی، حق تعالی تنها علتِ حقیقی و تنها علتِ تامهشیوند؛ بنا می

دلیل که وجود واحد اسیت و علت حقیقی تنها همین وجود واحد به اینهر معلولی اسیت. 

بنابراین هر غیری که لحای شییود معلولِ همین علتِ واحد خواهد بود؛ پس نه  .باشیید می

ای سیییر سییوم علیتی هم تحقق ندارد. زیرا تنها علتی غیر از او وجود ندارد، بلکه به اقتضیی

جاسیت که نیاز به ارتقای از معلولی وجود ندارد تا طرفِ نسیبتِ تحقق علیت باشید؛ از این
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یعنی   ،سییوم  این سییخن با تکیه بر اصییولِ مبنایی مرتبه  شییود.علیت به ههور مطرح می

جا که تفسییر از علت و معلول به آن  ؛یابد اصیالت وجود وحدت شیخصیی تاکّدِ بیشیتری می

( و تقسییماتِ وجود به وجودِ مسیتقل 50ص،  1981یابد  ملاصیدرا، تجلی و شیأن تحول می

( و در این انحصییار وجودِ یک 28ص  ،  1416: طباطبایی،  رک   شییودمیو رابط منحصییر  

قسیم خود تنها شیأن و ههورِ قسیمِ دیگر اسیت و از خود هی  اسیتقلالی ندارد: »فلیس لما 

ای  (، علتِ حقیقی 183ص  ،  4ج،  1987سییواه وجود فی جنب وجوده تعالى«  ملاصییدرا،  

شییود  جز  حق تعالی وجود نخواهد داشییت؛ و هر چیزی که با عنوانِ علتِ ناقصییه یاد می

اسیب با سیه سییر، به ترتیب:  با تعابیری متن  حقیقی اسیت. پس حقیقتاً  ههورهای علتِ تامه

ای  متناسییب با سیییر وجود  یا مرتبه   علتِ ناقصییه، جزئی  متناسییب با سیییر نگاه ماهوی(

از به اصطلاح علتِ تامه است. بنابراین   تشکیکی( یا شأنی  متناسب با سیر وجود شخصی(

سییرهای قبلی  چه در  «، ههورهای قسییم هسیتند؛ و در نتیجه آنبه اصیطلاح »اقسیام  همه

شیود، ههوراتِ یک علتِ واحد اسیت. این خوانده می «تقسییماتِ علت»  به اقتضیای مباحث

 سخن در موردِ تمامِ تقسیماتِ علت صحیح است. 

 

 نیسه لنیسه بنیسهنیساات ثلا«: هنها یت ودود فی 2-3-4

بر مبنای اصیالتِ وجود تقسییمِ معروف به نفسییات ثلاث تنها به »وجود مسیتقل« و »وجود  

برای     تق هعالی  ،؛ اگر در سیییر اول برای قسییمی از نفسیییاتدشییورابط« منحصییر می

بر مبنای حال   ، و دنرو برای قسیم دیگر اعرا   ا ماال می   قسیمی دیگر دواهر

 ،سییر سیوم تنها یک جوهر حقیقی وجود خواهد داشیت و آن همان وجودِ حق تعالی اسیت

ی بنفسیییه« وجود دارد؛ و دیگر وجودات حکمِ نفسیییه لنفسیییهیعنی تنها یک »وجود فی

.  2020، بابائی، 358ص  ،  4، ج1987ملاصیدرا،  :  رک غیره دارند  اند که وجودِ فیاعراضیی

 . (موضوع نفسیات ثلاث در فرصتی دیگر به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت

  ب با سییر اول اضیافهمتناسی  تحقیق شیده اسیت که: اضیافهدر جایگاهِ خود  اشیاره کردیم و  

 متناسیب با سییر سیوم اضیافه  اشیراقی و اضیافه متناسیب با سییر دوم اضیافه  ةمقولی، اضیاف

قیومی اسیت و  اضیافه  «به اصیطلاح مخلوقات»حق تعالی بر  بنابراین اضیافه  .قیومی اسیت

 این مرتبه تناسب دارد.  این نوع اضافه با اصولِ یاد شده
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 گیری نییجه. 3

های  الذکر روشین شید به تبع مبحث علیت در مباحث تابع علیت نیز تحولبنابر موارد فوق

 ای روی داده است: مرتبهسه

که اقسیامی از آن بر تفسییرِ علیت مبتنی اسیت، تقدمِ متناسیب   موفیوع هقر  و هاخردر  

تقدمِ علل قوام ماهیت بر ماهیت، با سیر اول تقدم بالماهیه یا بالتجوهر است؛ به طورِ کلی  

هقیر  میاهایت بر لواز  و لواتق  م و هقیر  برخی از لواز  میاهایت بر برخی دیگر 

تقدمِ بالحقیقه    ،شیود. با اثباتِ اصیالتِ وجود تقدمِ وجود بر ماهیتتقدمِ بالماهیه نامیده می

خرِ بینِ أبرای مراتبِ مشیکک و تقدم و تدر فرصیتی دیگر،  گیرد که ما  و المجاز عنوان می

ها که به نحوِ ترتبِ مراتبِ وجود اسیییت، تقیدم و تاخر بالحقیقیه و الرقیقه را پیشییینهاد آن

با ارتقای وجود به وجودِ حق تقدمِ متناسییب با سیییر سییوم یعنی اصییالتِ وجود    دهیم.می

 خر بالحق نام دارد. أشخصی، تقدم و ت

که ملاکِ نیاز معلول به علت   هیار اول، متناسیب با د  موفیوع عر  و م ات  فلسییی

در امکان ماهوی   زیراشود.  امکانِ ماهوی است، پای عدم هم به مباحث فلسفی گشوده می

شیود. بنابراین بحث عدم اسیتطرادا مطرح می .نسیبتِ ماهیت به وجود و عدم مسیاوی اسیت

امکانِ فقری   . بنابرآنکهیمشونیاز میمباحثِ عدم بی ازبا اثبات اصیالت وجود    هیار دو در  

عیدم مطرح  و  جیا تمیایز مییانِ وجود  در این  و در نتیجیه  گیرد؛جیای امکیانِ میاهوی را می

. در این مرتبه اثبات واجب به وسیاطت امکان یابد می  حبلکه در مراتبِ وجود طر  ،شیودنمی

با اثبات اصیالت شیخصیی   هیار هیو در  رسید. عدم به انجام می  مسیألةفقری مسیتقل از 

 نشیند. جای »عدم و وجود« می رو ههور« ب حثِ علیت به تجلی، »خفاوجود، با ارتقای ب

اموری   متناسییب با سیییر اول، هم معلول و علت  هقسیامات علت و معلول  در موضییوع

انِ اند و در نتیجه میانِ اقسییام و مقسییم نوعی از غیریت وجود دارد؛ و هم میجدای از هم

های مختلفی وجود دارد.  ثری علتأثیر و تأدر هر ت. زیرا  اقسییامِ علت تغایری مطرح اسییت

شییود: متناسییب با سیییر دوم حداقل دو تحول مهم در مبحث تقسیییماتِ علت مطرح می

وحدت با  مطلق تقسیییم تنها مبتنی بر اصییالت وجود وحدت تشییکیکی قابلِ طرح اسییت؛

بنابراین اقسیام با مقسیم   .دهد به شیکلِ حمل خود را نشیان می  اصیالت وجود همراه اسیت؛ و

د شیان در اجمال و تفصییل اسیت. هر تقسییمی خود متشیکل از چنوحدت دارند و تفاوت
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 اجمال و تفصییل وجود دارد؛ بنابراین  حمل اسیت؛ در نتیجه میانِ اقسیام و مقسیم رابطه

هم نین در تقسییمِ علت به   مقسیم اسیت.  اقسیام مراتب و متناسیب با سییر سیوم ههوراتِ

علتِ ناقصییه و تامه روشیین شیید که علتِ ناقصییه خود مرتبه یا ههورِ علتِ تامه اسییت؛ نه 

که از تجمیعِ علتِ ناقصیه علتِ تامه به وجود بیاید؛ وگرنه علتِ تامه معلولِ علتِ ناقصیه  این

 خواهد بود. 

که هم با مبحث تقسیییم نسییبت دارد و هم از موضییوعاتِ   د  م ح م نیسییاات ثلا«

توان سخن گفت؛ ترین مبحث تحولِ سیه سییر اسیت، در سیه مرتبه میایبلکه پایه  ،بنیادین

نفسه  نفسه لنفسه بغیره« و »فیلنفسه بنفسه«، »فی  نفسهمطابق با سییر اول سه شق »فی

سییه به ترتیب وجود واجبی، وجود جوهری و وجود عرضییی لغیره« تحقق دارد؛ مثال این

میانِ اقسیام با یکدیگر و نیز با مقسیم    تقسییم ماهوی اسیت وروشین اسیت که ایناسیت؛ 

اصییالت وجود وحدت   با تحول در سیییر دوم و به تبع آن در مبحث  انفصییال وجود دارد؛

مراتبِ مقسیم هسیتند؛ و مراتبِ   «اقسیام»ی در تقسییماتِ وجود،  ضیمن کاهشِ کمّتشیکیکی  

اند؛ بر مبنای سییر و مراتب پایین در مراتبِ بالا مندرج  بالاتر بر مراتب پایین اشیتمال دارد

غیره« وجود حقیقی  نفسیه لنفسیه« و »وجود فیسیوم ضیمنِ انحصیار تقسییم در »وجود فی

فنا و مضیمحل در عین و اتصیال و بلکه  ارتباط  منحصیر در قسیمِ اول اسیت و قسیم دوم عین 

 حقیقی است.  بنابراین وجود منحصر در وجود واحد حقه .قسم اول است
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 معرفی نویسنده 

دانشییار رره  فلسیفه ه ملاا اسیلامی دانشیتا  تبر      علی بابائی

آموخته فلسییفه ه ملاا اسییلامی در م اار ماریییناسییی  دانش

دانشیتا  ییدید مدنی  مارییناسیی اریید  دانشیتا  خوار می ه 

بابائی تا به حال دمترای  دانشتا  علامه اباابا ی است؛ ا  دمتر  

حکمت ه عرفان اسلامی به چاپ رسید    جلد متاب در حو    14

های عالم معرفت )ییییامله رانهمتاب سیییهاسیییت مه آخر ن آن

جرا ی چند ن حکمت ه عرفان ه هنر اسییلامیب بود  اسییت؛ هی علاه  بر دبیری علمی ه ا

سییو ه مسییاول اتات رفتمان حکمت ه فلسییفه دانشییتا  م     المللی  مؤهما ش بین

ی حکمت آذربا جان در دانشیتا  تبر   اسیت؛ ا  دمتر  سیو ه مسیاول خانهؤاردبیلی ه م

پژههشییی داخلی ه خارجی به چاپ رسییید    -بابا ی م الات متعددی در نشییر ات علمی  

ها بررسیی ت ولات مباح  فلسیفی بر مبنای سیه سییر فلسیفی  اسیت مه موویوب بیشیتر آن

  ر فلسییفی در حال انتشییار اسییت.  مین عنوان سییه سیییهمچنین متابی ا  هی با   .اسییت

 مطالعات ا شان حکمت صدرا ی  حکمت ایرات ه عرفان اسلامی است.
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